
  اَلموت اوَليَ من ركُوبِ « كربلا، اشعارشان اين بود كه؛ 
  »و العار اوَليَ من دخُولِ النَّارِ« مرگ بهتر از ننگ است 

و ننگ پيشِ مردم، بهتر است از، فضاحت در برابر خداوند و دخولِ در 
 مي. اين، اشاره دارد به حرفي كه خليفه ي دوم زده است

در ساعات پايانيِ عمرِ خليفه ي دوم،  عليه السلاموقتي حضرت امير
ببين، شما : حضرت فرمودند). او را در لحافي پيچيده بودند

خيلي كارها كرده اي و خيلي آسيب ها زده اي، اما بيا و الان كاري، 
جبران مي ( انجام بده، كه من تمامِ گذشته ات را تدارك مي بينم

بيا و همين الان، در ملا عام، بگو؛ من اشتباه كردم و حق برايِ 
لَحافَش را روي سرش كشيد و . ايشان بود و بايد به ايشان برگردد

ارلاَ الع وقتي انسان، حق هاي . جهنم بهتر از ننگ است)اَلنَّار و
كوچك را پايمال كند، و شخصيتش، در مقابلِ حق هاي كوچك، مانعِ 

،  درحالِ طي )افرادي كه عادت به عذرخواهي ندارند
اگر در ) حق پذيري(اين صفت. كردنِ مسيرِ حق ناپذيري مي باشد

ملحد باشد، عاقبت بخير مي شود و اگر در نمازِ شب خوان نباشد، 
بعضي ها ديگر نمي توانند : قرآن مي فرمايد. عاقبت به شر مي شود
چون » بِما كَذَّبوا من قَبلُ«چرا؟ » نُوا ليومنُوافَما كَا

حالا كه حقِّ . عادت كردند، حق هاي كوچك را دائماً زيرِ پا بگذارند
بزرگتري به آن ها عرضه مي شود، اصلاً نمي توانند بپذيرند، بعد مي 

كذََالك يطبع االلهُ عليَ «.اينگونه قلبشان، مهر خورده مي شود
  ).101/اعراف

در سورهي بقره اشاره شده  :عادت به منَّت و اذيت كردن

يا ايَها الَّذينَ امَنُوا لاَ تُبطلُو صدقاَتكمُ باِلمنِّ و الاذََي 
اي مسلمانان، صدقه هايتان را با منت و اذيت، باطل 

صدقه (ظهور در كارِ خيرِ مالي دارد.كارِ خيري صدقه يعني؛ هر
منّت و اذيت، مبطلِ . ، اما، اختصاصِ به صدقه ي مالي ندارد

مانند ريا كردن، كه مبطلِ . هر كارِ خيري است كه انجام مي دهيد
بعد مي فرمايد كه اين شخص، مانند كسي است كه رويِ 

ان مي آيد و همه را مي شويد و به سنگ صاف، بذر مي ريزد، سپس بار
، )منت و اذيت( نكته ي اول اينكه، اين كارها. هيچ ثمري نمي رسد
( نكته ي دوم اينكه، عمل از عامل، جدا نيست.عمل را باطل مي كند

بقيه ي موجودات، ). شما و عملتان، يكي مي شويد و دو چيز نيستيد
ه ي نهائي شان يعني با خلَقشان، نسخ( هماني هستند كه، هستند

با . ، اما انسان، انسان بودنش، نسخه ي ميانيِ اوست
يعني؛ اگر به سمت . عملِ خودش، نسخه ي نهائي اش را توليد مي كند

و الاّ مي شود، ... گ وگرحيوانيت برود، مي شود، انسانِ حيوان، انسانِ 
. ميانه ي راهيمالان كه اسمِ انسان، رويِ ماست، ما در 

ملَكات يعني؛ صفات ( بعد، وقتي كه ملَكات مان در ما، شكل گرفت
، مي شود، نسخه ي )لات و مقامات و نيات و افكار

ي كه دائماً، كاري را انجام دهد، مانند چشم چراني، 

 )10(دستيابي به دين برتر

 علت دين گريزي، نفسِ ماست

 دين گريزي، يك علت بيشتر ندارد، آن هم در نفسِ خود
جهلِ علمي يا (فرد است كه يا به جهل بر مي گردد و يا به جهالت

بقيه ي عواملِ دين گريزي، در حقيقت، زمينه ساز اند 
ن ها علت باشند، تخلف معلول، از آن ها، ممكن نيست و فرد 

در صورتي . براي فرارِ از دين، محق خواهد شد و عذرش پذيرفته است
تذكر داده شد كه عموماً . كه درقيامت، عذرِ احدي پديرفته نخواهد شد
...). رسانه، محيط، جامعه و (عللِ دين گريزي را، عللِ بيروني مي بينيم

نكته ي دوم، اينكه، ما عللِ دين 
) براي كسي كه مرتد شده است

در حالي كه عللِ دين گريزي را اول، بايد براي خودمان بخواهيم نه 
چون، نفسِ ما، هيچ تفاوتي با نفوسِ ديگري كه از دين 
ر كه دين داريِ آن ها تضمين نبوده است، 

خداوند رحمت كند، انسانِ . دين داريِ ما هم تضمين شده نيست
او بعد از اينكه مراتبِ . وارسته اي بود كه دارايِ حالات خوشي بود

يك بار در عالَمِ مكاشفه ديدم، يك 
بدنِ من به اين ! ه بزرگيتخته سنگي، رويِ سينه ي من است، به چ

من اين همه سال، . تخته سنگ، با هزاران پيچ، پيچ و مهره شده بود
كه به قولِ خودم، حركت كرده بودم، چندتا از اين پيچ ها را  كمي شُل 
يك وقتي، مدتي، نفسِ انسان، بروز و ظهور ندارد، آنگاه، 

اما اين، كار زياد مي  .انسان، فكر مي كند خيلي صاف و زلال شده است
گاهي اوقات، همين كه . خواهد بنابراين همه ي ما در معرض هستيم

انسان در نماز، حالِ گذشته اش، بهتر از حالِ امروزش است، اين، دين 
همه ي دين گريزي ها كه از ابتدا، عالماً و عامداً نبوده 

هم، به جايي  همينطور فاصله افتادن هاي نا محسوس، پشت سرِ
بنابراين، عواملِ دين گريزي، از . 

حياتي ترين مباحثي است كه يك فرد دين دار، بايد، بخواند، بداند، 

كربلا، اشعارشان اين بود كه؛ 
مرگ بهتر از ننگ است » العارِ

و ننگ پيشِ مردم، بهتر است از، فضاحت در برابر خداوند و دخولِ در 
اين، اشاره دارد به حرفي كه خليفه ي دوم زده است. جهنم
وقتي حضرت امير: گويند
او را در لحافي پيچيده بودند( آمدند

خيلي كارها كرده اي و خيلي آسيب ها زده اي، اما بيا و الان كاري، 
انجام بده، كه من تمامِ گذشته ات را تدارك مي بينم

بيا و همين الان، در ملا عام، بگو؛ من اشتباه كردم و حق برايِ ). كنم
ايشان بود و بايد به ايشان برگردد

اَلنَّار و لاَ العار:( گفت
كوچك را پايمال كند، و شخصيتش، در مقابلِ حق هاي كوچك، مانعِ 

افرادي كه عادت به عذرخواهي ندارند( رش شودپذي
كردنِ مسيرِ حق ناپذيري مي باشد

ملحد باشد، عاقبت بخير مي شود و اگر در نمازِ شب خوان نباشد، 
عاقبت به شر مي شود

فَما كَا«. ايمان بياورند
عادت كردند، حق هاي كوچك را دائماً زيرِ پا بگذارند

بزرگتري به آن ها عرضه مي شود، اصلاً نمي توانند بپذيرند، بعد مي 
اينگونه قلبشان، مهر خورده مي شود: فرمايد

اعراف(»لُوبِ الكاَفريِنَقُ
عادت به منَّت و اذيت كردن -12

يا ايَها الَّذينَ امَنُوا لاَ تُبطلُو صدقاَتكمُ باِلمنِّ و الاذََي «:است
اي مسلمانان، صدقه هايتان را با منت و اذيت، باطل ) 264/بقره(»...

صدقه يعني؛ هر. نكنيد
، اما، اختصاصِ به صدقه ي مالي ندارد)ي مالي

هر كارِ خيري است كه انجام مي دهيد
بعد مي فرمايد كه اين شخص، مانند كسي است كه رويِ . عمل است

سنگ صاف، بذر مي ريزد، سپس بار
هيچ ثمري نمي رسد
عمل را باطل مي كند

شما و عملتان، يكي مي شويد و دو چيز نيستيد
هماني هستند كه، هستند

، اما انسان، انسان بودنش، نسخه ي ميانيِ اوست)بيرون مي آيد
عملِ خودش، نسخه ي نهائي اش را توليد مي كند

حيوانيت برود، مي شود، انسانِ حيوان، انسانِ 
الان كه اسمِ انسان، رويِ ماست، ما در . انسانِ ملَك

بعد، وقتي كه ملَكات مان در ما، شكل گرفت
ثابت و راسخ، حالات

مثلاً كسي ك .نهاييِ ما

 ادامه ي عللِ دين گريزي

اگر به كسي . اين در سوره ي نساء اشاره شده است

از بينِ تمامِ صفات، يك صفت را انتخاب كن تا تو را به حقيقت، 
حقيقت پذيري، مقابلِ لجبازي . رهنمون بشود، بحث حق پذيري است

بازي، يعني؛ حق روشن شده است اما، بخاطرِ غرورش و يا 
آن شخصيت ( بخاطرِ اينكه قبلاً چيزي را گفته است و الان خراب نشود

پوشالي كه انسان، در فضايي عمومي يا در نزد خانواده يا دوستان دارد، 
چقدر پيش مي آيد، كه افراد، عالماً و عامداً، 
را بخاطرِ همين شخصيت پوشالي، ترك مي كنند و حق را زير پا 
خصوصاً در جوان ها، مثلاً در خانه ي پدر خانمِ خود، از ترسِ 

اين ها، . ازِ صبحشان، قضا مي شود
در صحنه ي عليه السلامت ابا عبد االله

 

علت دين گريزي، نفسِ ماست

                  دين گريزي، يك علت بيشتر ندارد، آن هم در نفسِ خود
فرد است كه يا به جهل بر مي گردد و يا به جهالت

بقيه ي عواملِ دين گريزي، در حقيقت، زمينه ساز اند ). جهالت عملي
ن ها علت باشند، تخلف معلول، از آن ها، ممكن نيست و فرد و الّا اگر آ

براي فرارِ از دين، محق خواهد شد و عذرش پذيرفته است
كه درقيامت، عذرِ احدي پديرفته نخواهد شد
عللِ دين گريزي را، عللِ بيروني مي بينيم

نكته ي دوم، اينكه، ما عللِ دين . ه علت، فقط دروني استدر حالي ك
براي كسي كه مرتد شده است( گريزي را براي ديگران مي خواهيم

در حالي كه عللِ دين گريزي را اول، بايد براي خودمان بخواهيم نه 
چون، نفسِ ما، هيچ تفاوتي با نفوسِ ديگري كه از دين . ديگران

ر كه دين داريِ آن ها تضمين نبوده است، همانطو. برگشته اند، ندارد
دين داريِ ما هم تضمين شده نيست

وارسته اي بود كه دارايِ حالات خوشي بود
يك بار در عالَمِ مكاشفه ديدم، يك : زيادي را طي كرده بود، مي گفت

تخته سنگي، رويِ سينه ي من است، به چ
تخته سنگ، با هزاران پيچ، پيچ و مهره شده بود

كه به قولِ خودم، حركت كرده بودم، چندتا از اين پيچ ها را  كمي شُل 
يك وقتي، مدتي، نفسِ انسان، بروز و ظهور ندارد، آنگاه، . كرده بودم

انسان، فكر مي كند خيلي صاف و زلال شده است
خواهد بنابراين همه ي ما در معرض هستيم

انسان در نماز، حالِ گذشته اش، بهتر از حالِ امروزش است، اين، دين 
همه ي دين گريزي ها كه از ابتدا، عالماً و عامداً نبوده .گريزي است

همينطور فاصله افتادن هاي نا محسوس، پشت سرِ. است
. رسيده است كه محسوس شده است

حياتي ترين مباحثي است كه يك فرد دين دار، بايد، بخواند، بداند، 
 .پيگيري و عمل كند

 

  

 

  
 

 

ادامه ي عللِ دين گريزي
اين در سوره ي نساء اشاره شده است :حق ناپذيري -11

از بينِ تمامِ صفات، يك صفت را انتخاب كن تا تو را به حقيقت، : بگوييم
رهنمون بشود، بحث حق پذيري است

بازي، يعني؛ حق روشن شده است اما، بخاطرِ غرورش و يا لج. است
بخاطرِ اينكه قبلاً چيزي را گفته است و الان خراب نشود

پوشالي كه انسان، در فضايي عمومي يا در نزد خانواده يا دوستان دارد، 
چقدر پيش مي آيد، كه افراد، عالماً و عامداً، . ، آن را قبول نكند)نشكند
را بخاطرِ همين شخصيت پوشالي، ترك مي كنند و حق را زير پا  واجبي

خصوصاً در جوان ها، مثلاً در خانه ي پدر خانمِ خود، از ترسِ . مي گذارند
ريخته شود، نمازِ ) بي خود(اينكه آبروي

حضرت ابا. شاخصه هاي حق پذيريست



 
با اينكه قواي شهواني هم در او خاموش  ،شدكه پير  يمدتبعد از 

ملَكه، يعني؛  .ت به چشم چراني در او مانده استشده است، اما عاد
در واقع او  .حالتي كه مالك نفس است و نمي تواند از آن برگردد

ر كجا اين كار د. خودش را با اين ملكه، شبيه به خوك درآورده است
ما دو، شكل  .)نه داخلِ اين جسم(نفسِ خود را مي كند؟ در درونِ

 كلي كه داريم و يك شكلِ حقيقيداريم، يك شكلِ ظاهري، همين ش
 .كه با همان، حالات و نيات و رفتارهايِ راسخمان، درست مي كنيم

صورت بيشتر نمي تواند د ظاهري و مادي، هر ماده اي، يك رادر مو
ك، يا بايد، به شكلِ يعني؛ اين پلاستي). به معنايِ فعليت(داشته باشد

نمي تواند، جلد كتاب باشد و اگر جلد در آن صورت نفت باشد كه 
نمي تواند چند (نمي تواند يك ماده ي دارويي باشدكتاب باشد ديگر 

اما در امورِ غيرِ مادي، . )، چون ماده، محدود استفعليت داشته باشد
گاهي اوقات، انسان در  .چند فعليت، بر يك قابل، سوار مي شوند

آن عالمَ، چون ماده .وكخواب، فلاني را هم گرگ مي بيند و هم خ
و  يك نفر، ممكن است، صورت .نيست، قابليت هايش زياد است

پس عمل، چيزي  .فعليت هزاران هزار، حيوان، در وجودش باشد
عمل در نفسِ . بيرونِ از نفس نيست كه انسان آن را بيرون بياندازد

هم مبداء و هم معاد عمل، شما هستيد، يعني؛ .انسان، تاثير مي گذارد
نفس، براساسِ قابليتها و ملكاتش، عملي را انجام مي دهد و نهايتاً آن 

 اصلاً بيرون نيامد و هر چه كرد، . نفس، اثر مي گذاردعمل، در خود
لَن ينَالُ  «:قرآن، در جاهايِ مختلف مي فرمايد اين را .در خودش كرد

چيزي از ) 37/حج(»...منكُي مقوالتَّ هااللهَ لُحومها و لَا دمائُها ولَكن يناَلُ
به خداوند نمي رسد و اما، از اين اين قرباني هايي كه انجام مي دهيد، 

تقوي كه ! چقدر اين آيه لطيف است. قرباني، تقوا به خداوند مي رسد
يناَلهُ «. يك چيزِ بيروني نيست بلكه يك حال، در نفسِ متقين است

حالا، اگر . خداوند مي رسد متقي، به واسطي تقوي، بهيعني؛ » تَقوي
يعني؛ در  عمل از عاملش، جدا نيست، باطل كردنِ عمل، يعني چه؟

نفس، حالت قهقراء، ايجاد مي كند و رشدهايي كه كرده و بالا رفته 
. حبط عمل، يعني؛ افولِ نفس .است را برمي گرداند و پايين مي برد

در واقع، نفس پس، منت و اذيت، صدقات يا اعمال را باطل مي كند و 
  .را از خداوند، دور مي كند

در سوره ي حج  :جدالِ بدونِ مبنا و حرف زدن هاي بي خود -13
و منَ النَّاسِ من يجادلُ في االلهِ «: مي فرمايدبه اين اشاره شده است، 

ريِدكُلَّ شَيطاَنٍ م تَّبِعي لمٍ وبعضي از مردم هستند كه  )3/حج(»بغَِيرِ ع
اين خيلي عادت بدي است . اوند، بي خود، بحث مي كننددر مورد خد

تا زماني  .كه خصوصاً در جوان ها و دانشجويان، زياد ديده مي شود
كه انسان، راجع به چيزي، اطلاعِ دقيقي، ندارد، دارويِ نجات بخشش، 

سكوت، چه در جايي كه انسان حرف براي گفتن ندارد و  .سكوت است
برايِ گفتن دارد، اما، مخاطب، ظرفيت  چه در جايي كه انسان، حرف

 ينَبِوجِستَالم حنَن مم و هاعضَاَ لماًع الَهالج حنَن مم و« .شنيدن ندارد
حالا خود فرد، عاشقِ شنيدنِ يكسري مطالب است اما » ملَد ظَقَفَ

 .انسان بايد، بهانه اي بياورد و از كنارش عبور كند ،ظرفيتش را ندارد

جاهل در اينجا، به معناي نادان . دريز؛ مطلب را برايشان بِيمنَح، يعن
در كل يعني؛  .نيست، بلكه به معنايِ كسي است كه ظرفيت ندارد

كسي كه علمي را برايكسي كه ظرفيت آن را ندارد، بريزد، ضايع 
را ضايع كرده است و هم ان فرد را، هم آن علم . اش كرده است

 .مي بندد ،راه نفسش را برايِ رشدكلاً چون، فرد، انكار مي كند و 
جهلِ . دردي كه به هيچ عنوان، درمان ندارد، جهلِ مركب است

مركب، يعني؛ مطلبي را غلط در ذهن داشته باشد و باور كند كه 
انكار هم همين است و چنين شخصي، محال است كه . درست است

وقتي شخص،  .راه پيدا كند) كه منكر شده است( به آن حقيقت
اگر ده است و درمان دارد، اما،چيزي را نمي داند، يك جهلِ سا

چيزي را به او بگويد به ظرفيت برسد،  ،قبل از اينكه شخصانسان، 
، انكار مي كند غير قابلِ پذيرش باشدشخص،  در نفسِو آن مطلب، 

اينجا آن شخصِ . و ديگر راهش به آن معنا، كلاً بسته مي شود
يكي از تفاوت هاي حكيم و عالم، همين . گوينده مقصر است

عالم، يعني كسي كه ميداند و حكيم يعني كسي كه  .موضوع است
حكيم، گاهي با .مطلب را مي داند و بجا و به اندازه هم مي داند

قطره چكان، مطلب را مي ريزد، گاهي بيشتر و اگر به كسي اصلاً 
ظرفيت، براي هر كسي، فرق حالا  .نبايد بگويد، دهانش را مي بندد

 نِ روحيِاعلمي ندارد و گاهي، توگاهي، شخص توانِ . مي كند
مشكلات خانوادگي و (در درگيري ها.ندارد شنيدنِ حرف را

كه حق با شماست اما طرف  نيز، زياد پيش مي آيد )برخوردها
، عليها السلاممثلاً در جريانِ حضرت مريم .مقابل نمي تواند، بپذيرد

پاك ايشان پاك اند ولي چگونه مي توانند به آن ها بفهماند كه 
انسان مي  در اين موقعيت ها كه. چه كسي باورش مي شود. است

لي خودش، قدرت اثبات ندارد و طرف خواهد چيزي را بگويد و
مقابل نيز، ظرفيت پذيرش، ندارد، هرچه انسان بگويد، به دست و پا 

. ، جايِ سكوت استاينجا. افتد و كار خراب تر مي شودزدن مي 
همراه با علم هم حرام است و آن، بحث  و تازه گاهي اوقات، جدال

شما مطلب را مي دانيد و يقين داريد اما متوجه  هجايي است ك
برايِ بحث بي خود آمده است و نمي خواهد شديد كه طرف مقابل، 

  .در اين موارد، اگر حق با شما است، بايد سكوت كنيد .بپذيرد
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 !!!به نظرِ من

 يي است كه در حرف هايكي از خطرناك ترين، » به نظرِ من«عبارت
انسان بايد تا جايي كه امكان دارد از . السنه ي عمومي جاري است

به «اين ها راه نفس را باز مي كنند و دائماً  .اين موارد، پرهيز كند
 .گفتن، در نفس، ثقل ايجاد مي كند و راهش را مي بندد »نظر من

وقتي كسي ، رحمه االله عليهآن هايي كه آگاه بودند، مانند علامه طباطبايي
نمي دانم و در آخر، مي : از ايشان سوال مي پرسيد، مي فرمودند

دقيقترين حرف ها را مي زدند و بعد مي . شايد اينطور باشد: فرمودند
  .شايد اينگونه باشد: فرمودند

حرف هاي كسي كه ، »و منَ النَّاسِ من يجادلُ في االلهِ بغَِيرِ علمٍ «
 معتقد شده و روي آن(م جدال مي كندبدونِ علم مي زند و بعد ه

.خيلي خطرناك است) پافشاري مي كند



 
در نهايت اگر كسي اينگونه . خيلي خطرناك است) پافشاري مي كند

و يتَّبِع كُلَّ شَيطاَنٍ «شد، از هر شيطانِ مريدي پيروي مي كند
ريِداني آيه نكته ي لطيفي دارد، مي توانست بگويد). 3/حج(»م : تَّبِعي و

ريِداما با . انده شده تبعيت مي كنديعني؛ از شيطانِ پليد و ر. الشَّيطاَنٍ م
عبارت آيه مي فهميم، اولاً، شيطنت ها متعدد استو ثانياً، كسي كه به 
اين حال رسيد، ظرفيت هر كارِ خطايي را دارد، چون، تكيه گاه علميِ 

همه ي باطل ها را پيگيري مي كند و هيچ حقي  را . محكمي ندارد
علَيه انََّه من تَولَّاه فاَنَّه يضلُّه و كُتب «:بعد مي فرمايد. دنبال نمي كند

قضايِ ( حتمي و قطعي شده است) 4/حج(»يهديه الَي عذَابِ السعيرِ
كه هر كس شيطان را تبعيت كرد، شيطان، او را ) حتميِ خداوند است

بعد در ذيلِ همين آيه، صحبت . گمراه كند و او را به جهنم، هدايت كند
، )صاد(ي كند و يك بارِ ديگر هم عرض شد در سوره ي از معاد م

اينجا خداوند، . خداوند، منشاء همه ي شرور را، فراموشيِ معاد مي داند
راه حلش را بيان مي فرمايد كه اگر كسي مي خواهد از دين فاصله 

  .نگيرد، به معاد زياد توجه كند
 10كسي كه روزي . آيه قرآن بخوانيد 50ببينيد، مثلاً، گفته اند روزي 

از غافللين، در آمده است اما »  لمَ يكْتَب منَ الغْافلينَ «آيه قرآن بخواند،
كُتب «آيه بخواند، 50كسي كه روزي . هنوز به حد ذاكرين، نرسيده است

آيه اي را در  50كمتر، . از ذاكرين محسوب مي شود» منَ الذَّاكريِن
البته در ( معاد، توجه نداده باشدقرآن پيدا مي كنيد كه در آن به 

خواندن بايد ببيند خداوند، چه فرموده است و از او، چه مي خواهد و 
هر كس، هر روز، پايِ سخنرانيِ خداوند بنشيند، جانش، ). توجه كند

خداوند، مي خواهد همه به سمتش بروند و يك نفر را . عوض مي شود
صل االله ضرت رسولِ اكرمروايتي از ح. هم دوست ندارد كه از دست برود

چه مانع شده است كه : خيلي لطيف است، ايشان مي فرمايند عليه و آله
) نظامِ هستي را(شما، يچه اي نياوريد كه يك لا اله الا االله گو، زمين را

يعني؛ با يك لا اله الا االله گفتن، زمين را ثقل مي دهد و . ثقيل كند
معاد، براي جلوگيري از دين  خلاصه، توجه به. نظام را خدايي مي كند

  .گريزي، مفيد است
: بعد از آيه ي معاد، دوباره خداوند مي فرمايد :تكبر و غرور -14
ومنَ النَّاسِ من يجادلُ في اللَّه بغَِيرِ علمٍْ ولَا هدى ولاَ كتاَبٍ «

روه، ،  اين گ)گمراهانِ تابع(آن گروه اول، تابعين بودند). 8/حج(»منيرٍ
ثاَني عطْفه ليضلَّ عن  «.گمراهاني هستند كه ديگران را گمراه مي كنند

 بِيلِ اللَّهاين ). 9/حج(»...س»هطفع ياصطلاحي است كه مي گويند»ثاَن ، :
پهلويِ (يعني پشت كرد» ثاَني عطفه«. شخص اعتماد به نفس دارد

بر مي خواهد به كسي كسي كه خيلي از روي تك. ،)خودش را شكست
يكي از عواملِ دين گريزي، اعتماد به . پشت كند، اينگونه پشت مي كند
گاهي اوقات، كساني كه كارِ خطايي مي . نفس هاي همراه با اضلال است

. كنند، اعتماد به نفس هم دارند و خيلي ها را تحت تاثير قرار مي دهند
يت نمي كند، بايد مثلاً در يك مجلسِ آن چناني، آن كسي كه رعا

خجالت بكشد و خودش را جمع و جور كند اما مي بينيد كه او يك 
 به نفسِ شيطانيِ كاذب دارد كه خانمِ چادري و متدين، تحت اعتماد

 كساني كه در مسيرِ باطلند، خصوصاً روسايِ باطل،. تاثير قرار مي گيرد
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كساني كه در مسيرِ باطلند، خصوصاً روسايِ . تاثير قرار مي گيرد
جدال و حرف بي خود مي زنند و پافشاري مي . باطل، اينگونه اند

كنند آن هم همراه با اعتماد به نفس و حالت استعلاء كه ديگران را 
ليضلَّ عن سبِيلِ  «.از حيث رواني، منفعل و همراه خودشان كنند

ةِ  «:بعد قرآن مي فرمايد» اللَّهاميالْق موي يقُهُنذو زْيا خنْيي الدف لَه
 .»عذَاب الْحريِقِ 

اين علت، نكته ي مهمي دارد كه خيلي  :دين داريِ سطحي -15
اين معنا را نيز، در سوره ي حج، ذكر . از اوقات، ما گرفتارش هستيم

حرف، ). 11/حج(»ومنَ النَّاسِ من يعبد اللَّه علَى حرفْ  «.اند نموده
مثلاً فرض كنيد، اينجا اگر جاده اي باشد، كناره هاي . يعني؛ كناره

تحريف نيز، از همين . جاده را كه بيرون مي رود، حرف مي گويند
مي آيد، يعني؛ كناره ها را وسط بياورند و چيزهايي كه بيگانه است 

بعضي ها، خداوند را عبوديت مي . ا در وسط يك كلام، قرار بدهندر
البته اين آيه دو تفسير دارد . كنند اما در كناره ي جاده راه مي روند

يكي از موارد دين داريِ . كه يكي از ان دو، دين داري سطحي است
مثلاً، . سطحي، همين چيزهايي است كه ما پيگيري نكرده ايم

پدر و مادرمان، . ه ايم؟ خُب، ارثي است ديگرچچگونه مسلمان شد
در خانواده ي مذهبي به دنيا آمده .( مسلمان بوده اند و امثالِ اينها
. اما، دين داريِ مان، عميق نيست) ايم، به گوشمان خوانده اند

اينطور . گرايش به دينمان عاطفي است و عقلاني و برهاني نيست
برايمان ضرورت دارد و  نيست كه به اين رسيده باشيم كه دين،

وقتي گرايشِ مان به دين مبتني بر . مانند هوا، به آن نياز داريم
تحقيق و تعقل و عقلانيت نبود، ظرف بنده و شما، خالي كه نمي 

اَماني ( خيالات و اوهام، مي نشيند) به جاي عقلانيت( ماند، بجايش
تاكيد داشته چقدر قرآن در جاهاي مختلف رويِ اين نكته ). و ظُنُون

و «يك عده از بدبخت هاي يهودي، اين گونه اند: مي فرمايد.است
از . »لا يعلَمونَ الْكتاب«و بعد، تعريف امي را مي گويد.»منْهم أمُيونَ

همينطوري، . فرهنگ عميقِ كتابِ آسماني خالي اند و اطلاّعي ندارند
مطلع نيستند كه در فرهنگ وحي و ). خانوادگي( يهودي شده اند

عمقي ندارند و فهمي ايجاد ( كتابِ آسماني چه گفته شده است
جايش چه مي خُب، وقتي اطلاعي از كتاب، نبود، ). نشده است

و منْهم أمُيونَ لا يعلَمونَ الْكتاب إلاَِّ  «.نشيند؟ امَاني و  ظُنُون
يه ها. »أمَانآرزو ها و چيزهاي بي ريشه،)خيالات( يكسري امني ،»  و

. ، بعد هم رويِ ظنّ و گمان، حركت مي كنند»نُّونَإِنْ هم إِلاَّ يظُ
نشستنِ اوهام و خيالات بجايِ حق ، در ذهنِ انسان، يعني؛ فاصله 

نتيجه اش اين است كه فاصله هاي بعدي . گرفتن از از دينِ خداوند
لازم ( اين چه ديني است؟: ايجاد مي شود و در نهايت مي گويد

درونش ايجاد مي شود و كم كم نيست به زبان بگويد، اين فاصله در 
چاره اش چيست؟ اين است كه عقايدمان را . مي شود، خروجِ از دين

از اين مهمتر، براي . يك دوره تفسيرِ قرآن بخوانيم. تعميق كنيم
وظيفه ي  4پدر و مادر . بچه هايمان كه مسئوليم، اين كار را بكنيم

، »ن يعلمه القُرآنَاَ«يكي از آن ها . واجب، در برابر فرزندانشان دارند

فايل هاي صوتي و مكتوبِ جلسات قبل، ب
ر روي
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بنده و : سرانشان، يكبار آمده بود با ما صحبت مي كرد و مي گفت
بيا : يك بار برادرم گفت. برادرم، يك وقتي، جلسات مي رفتيم

خودمان، قرآن و روايات را بخوانيم و ببينيم، خودمان چه مي 
الا يا از آن طرف مي همينطور خودش برداشت و خواند، ح

و يا از اين طرف مي افتد و يك اَخباري  افتد و ماركسيست مي شود
اين شيخ احمد احسايي كه پدر جد . جريانِ احسايي ها

بهائيت و بابيت است، خيلي انسانِ با هوش و خوش فهمي بوده 
طي اتّكاء به فهمِ خود داشت و يك مسيري را بدونِ استاد، 

. كرد و بعدش هم شاگردش، سيد كاظمِ رشتي، منشاء شيخيه شد
شاگرد سيد كاظمِ رشتي، محمد باب بود كه منشاء بابيت و بهائيت 

يكي از رفقاي ما با گودرزي كه رهبرِ . جريانِ گروه فرقان
او آن قدر، خوش فهم و : مي گفت. گروه فرقان بود، برخورد داشت

ن قدر خوب، سخنراني مي كرد كه صحبت خوش ذهن بود و آ
هايش اصلاً نيازِ به ويراستاري نداشت و مي توانستي فوراً به چاپ 
 .در طولِ يك سال و نيم، يك دور تفسيرِ قرآن مي گفت

بعد، به استناد آيه ي سوره ي . طلبه هم بود، اما، متكي به خود
شهيد مطهري كشته ، فتوي داد كه بايد، )گاوِ بني اسرائيل

جريانِ نو انديشان را هم اگر خوشبينانه نگاه كنيم، همين 
اكثرِ  .افرادي مانند سروش و غيره كه متكي به خود اند

اين نو انديشانِ ديني كه امروز به اسمِ نو انديشي، حرف هايِ 
حرف هاي . الحادي را مطرح مي كنند، حرف هاي خودشان نيست

اين ). التقاط است نه توليد.( ي هايدگر و ديگر غربيان است
گاهي اوقات، . ما دو نوع مد داريم. در حقيقت يك مد فكري است

اين . مد فكري است، مثلاً يك زماني، ماركسيسم، مد شده بود
البته، مد (نوعاً، تقليد مدهاي فكري، مي كنند) 

  ).كم كم مد عملي و رفتاري نيز مي آورد
هرچه : اين را هم تذكر بدهم، در فضايِ برخورد با دين، نگفته اند

در اين وسط، يك افراط و . ديگران گفتند، كوركورانه بپذيريد
هرچه به ذهنش  افراطش اين است كه انسان،. دارد

وي آن پا فشاري ر، به آن معتقد شود و بعد آمد، بدونِ محك زدن
اصلاً قرآن را نمي خواهد كه : بگويدتفريطش هم اين است كه 

 نه، .فقط بخوان و ثواب ببر. بفهميد و نمي خواهد كه فكر كنيد
راه اعتدال و حركت . قرآن، با توبيخ تذكر داده است كه تدبر كنيد

 صحيح در برخورد با دين، اين است كه انيان بايد حسابي فكر كند،
اي رسيد، آن نتيجه را به يك  اما بعد از اينكه فكر كرد و به نتيجه

متخصص، عرضه كند كه آيا آن چيزي كه فهميده است درست 
  .است يا غلط و به درستش، معتقد شود

پس، يكي از ضرورت هايِ مباحثي كه در اين شبها داشتيم، تبديلِ 
به ديد برهاني، ديد عرفيِ خانوادگي، ارثيِ معمولي و ديد عاطفي، 

  يقينِ . عميق، استدلالي و يقيني بود
  .همراه با عاطفه نه، عاطفه ي خالي

مثلاً . ( كه صرفاً به معنايِ حفظ، روان خواني يا رو خوانيِ قرآن نيست
) خواني نداردكسي كه عرب باشد اصلاً نيازي به رو خواني و روان 

اگر خودش بلدَ است، . منظور اين است كه معارف قرآن را به او ياد بده
  .بگويد و اگر نه، مطالعه كند و براي بچه هاي بگويد

سرانشان، يكبار آمده بود با ما صحبت مي كرد و مي گفت
برادرم، يك وقتي، جلسات مي رفتيم

خودمان، قرآن و روايات را بخوانيم و ببينيم، خودمان چه مي 
همينطور خودش برداشت و خواند، ح. فهميم

افتد و ماركسيست مي شود
جريانِ احسايي ها) ج .مي شود

بهائيت و بابيت است، خيلي انسانِ با هوش و خوش فهمي بوده 
اتّكاء به فهمِ خود داشت و يك مسيري را بدونِ استاد، . است

كرد و بعدش هم شاگردش، سيد كاظمِ رشتي، منشاء شيخيه شد
شاگرد سيد كاظمِ رشتي، محمد باب بود كه منشاء بابيت و بهائيت 

جريانِ گروه فرقان) د. شد
گروه فرقان بود، برخورد داشت

خوش ذهن بود و آ
هايش اصلاً نيازِ به ويراستاري نداشت و مي توانستي فوراً به چاپ 

در طولِ يك سال و نيم، يك دور تفسيرِ قرآن مي گفت. برساني
طلبه هم بود، اما، متكي به خود

گاوِ بني اسرائيل( بقره
جريانِ نو انديشان را هم اگر خوشبينانه نگاه كنيم، همين ) ه .شود

افرادي مانند سروش و غيره كه متكي به خود اند. گونه است
اين نو انديشانِ ديني كه امروز به اسمِ نو انديشي، حرف هايِ 

الحادي را مطرح مي كنند، حرف هاي خودشان نيست
ي هايدگر و ديگر غربيان است ترجمه

در حقيقت يك مد فكري است
مد فكري است، مثلاً يك زماني، ماركسيسم، مد شده بود

) نو انديشان(افراد
كم كم مد عملي و رفتاري نيز مي آوردفكري و فرهنگي، 

اين را هم تذكر بدهم، در فضايِ برخورد با دين، نگفته اند
ديگران گفتند، كوركورانه بپذيريد

دارد تفريطي وجود
آمد، بدونِ محك زدن

تفريطش هم اين است كه  .كند
بفهميد و نمي خواهد كه فكر كنيد

قرآن، با توبيخ تذكر داده است كه تدبر كنيد
صحيح در برخورد با دين، اين است كه انيان بايد حسابي فكر كند،

اما بعد از اينكه فكر كرد و به نتيجه
متخصص، عرضه كند كه آيا آن چيزي كه فهميده است درست 

است يا غلط و به درستش، معتقد شود
پس، يكي از ضرورت هايِ مباحثي كه در اين شبها داشتيم، تبديلِ 

ديد عرفيِ خانوادگي، ارثيِ معمولي و ديد عاطفي، 
عميق، استدلالي و يقيني بود

همراه با عاطفه نه، عاطفه ي خالي
 

 

 عليهاسلام االله  مهريه ي حضرت حوا

يك مهريه شان، همين مهريه ي مالي است، اما 
و نياز به  يك مهريه ي ديگر است كه در كابينِ همه ي زن ها، هست

عليها  وقتي كه حضرت حوا. آن، مهريه ي حضرت حواست

خلق شد، حضرت آدم به خداوند عرضه داشت كه من از او خيلي 
اين، كنيز من است و تو بايد او را از من 

زمين نيز، از دقت كنيد كه اولين انسانِ روي كره ي 
حضرت آدم عرضه داشت، بايد چه ). 

در روايت . او مهريه دارد، مهريه اش را بايد بدهي
بايد . است» اَن يعلَمها معالم دينها« 

گذشته از اين، مهريه ي . يآن معارف و حقايقِ دينش را به او بياموز
مالي، قابلِ گذشت است ومي تواند بگويد، مهريه ام را بخشيدم، اما، اين 
 يعني؛ برعهده ي مرد است كه شرايط

  .آموزشِ معارف و علوم را براي او فراهم كند
 پس، اگر پدر و مادر، بجايِ استدلال، روشنگري و تعليم و آموزش، با امر
و نهيِ بي خود و بدونِ توجيه، تحكم و زورگويي كرد و يا تبيينِ غلط 
انجام داد،در آن وقت، نگاه اين فرد به خداوند، زندگي و مرگ، همه اش، 
الان خداوند، در ذهنِ ما چيست؟ يك غائبِ بزرگ در 
كجايِ زندگيِ ما و شماست؟ نتيجه اش اين مي شود كه ما دو 

يك طرفش اينكه، به . در زندگيِ مان داريم كه هر دو غلط است
وقتي ( زندگيِ روزمره مشغوليم و در اين زندگي اكثراً بي خدا هستيم

آن طرفش هم كه بخواهد ). انسان به خداوند، توجه ندارد، بي خداست
مثلاً به خداوند نزديك تر بشود، ناچار است كه از زندگيِ روزمره، فاصله 
ون اصلاً خدايي كه در ذهنش است، قابلِ جمعِ با زندگيِ عادي 

خداوند ( خدايي كه فقط در خلوت ها باشد، اصلاً خدا نيست
آن كسي خداوند  ).نا متناهي كه در يك چيزِ كوچك محدود نمي شود

بايد خودمان را اصلاح . را درك كرده است كه هميشه با خداوند باشد
  .به خودمان و بعد نسبت به زن و فرزندانمان مسئوليم

 آفت بزرگ اتّكاء به خود

يكي از موارد بسيار، بسيار مهم كه آفت بزرگي نيز هست؛ اتّكاء به فهمِ 
اتّكاء به تشخيصِ اوليه،  ).مرتبط با موضوعِ ظنون و اماني

يكي از افراد سازمانِ مجاهدين كه ) 
ما، آن وقت ها نزد : مي گفت. ست شد مصاحبه اي داشت

، سوالات مان را آن )به ادعاي ايشان
بعد، ما به اين نتيجه رسيديم كه بايد، 

) ب. ر فهم به خودمان، اتّكاء كنيم
برادرِ يكي از آن .  شهر هم هستند

 

 

 

 

 

كه صرفاً به معنايِ حفظ، روان خواني يا رو خوانيِ قرآن نيست
كسي كه عرب باشد اصلاً نيازي به رو خواني و روان 

منظور اين است كه معارف قرآن را به او ياد بده
بگويد و اگر نه، مطالعه كند و براي بچه هاي بگويد
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مهريه ي حضرت حوا
يك مهريه شان، همين مهريه ي مالي است، اما . خانم ها دو مهريه دارند

يك مهريه ي ديگر است كه در كابينِ همه ي زن ها، هست
آن، مهريه ي حضرت حواست. ذكر هم ندارد

خلق شد، حضرت آدم به خداوند عرضه داشت كه من از او خيلي  السلام
اين، كنيز من است و تو بايد او را از من : خداوند فرمود. خوشم مي آيد

دقت كنيد كه اولين انسانِ روي كره ي ( خواستگاري كني
). اولين زن، خواستگاري كرده است

او مهريه دارد، مهريه اش را بايد بدهي: بكنم؟ خداوند فرمود
« مهريه اش : داريم كه خداوند فرمود

آن معارف و حقايقِ دينش را به او بياموز
مالي، قابلِ گذشت است ومي تواند بگويد، مهريه ام را بخشيدم، اما، اين 

يعني؛ برعهده ي مرد است كه شرايط  .مهريه قابلِ بخشش نيست
آموزشِ معارف و علوم را براي او فراهم كند

پس، اگر پدر و مادر، بجايِ استدلال، روشنگري و تعليم و آموزش، با امر
و نهيِ بي خود و بدونِ توجيه، تحكم و زورگويي كرد و يا تبيينِ غلط 
انجام داد،در آن وقت، نگاه اين فرد به خداوند، زندگي و مرگ، همه اش، 

الان خداوند، در ذهنِ ما چيست؟ يك غائبِ بزرگ در . غلط مي شود
كجايِ زندگيِ ما و شماست؟ نتيجه اش اين مي شود كه ما دو . زندگي
در زندگيِ مان داريم كه هر دو غلط استحال 

زندگيِ روزمره مشغوليم و در اين زندگي اكثراً بي خدا هستيم
انسان به خداوند، توجه ندارد، بي خداست

مثلاً به خداوند نزديك تر بشود، ناچار است كه از زندگيِ روزمره، فاصله 
ون اصلاً خدايي كه در ذهنش است، قابلِ جمعِ با زندگيِ عادي چ. بگيرد

خدايي كه فقط در خلوت ها باشد، اصلاً خدا نيست .اش نيست
نا متناهي كه در يك چيزِ كوچك محدود نمي شود

را درك كرده است كه هميشه با خداوند باشد
به خودمان و بعد نسبت به زن و فرزندانمان مسئوليماول نسبت . كنيم

آفت بزرگ اتّكاء به خود
يكي از موارد بسيار، بسيار مهم كه آفت بزرگي نيز هست؛ اتّكاء به فهمِ 

مرتبط با موضوعِ ظنون و اماني( خود است
) الف.  عدمِ رجوع به صاحب نظران

ست شد مصاحبه اي داشتبعد كموني
به ادعاي ايشان(بعضي از علماي قم رفتيم اما 
بعد، ما به اين نتيجه رسيديم كه بايد، . آقايان نتوانستند جواب بدهند

استقلالِ در فهم داشته باشيم و در ف
گري ها كه در اين شجريانِ اَخباري 
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